


عضو دایمی شورای ایالتی در امور روستایی

همسر ایوانف

دایی ایوانف

رییس انجمن ایالتی

همسر او

دختر بیست ساله ی لبدف

پزشک جوان بیمارستان دولتی

بیوه ی جوان یک ملاک و دختر بازرگانی ثروتمند 

کارمند اداره ی مالیات های غیرمستقیم

از بستگان دور ایوانف و مباشر املاکش

پیرزنی که کار مشخصی ندارد

نان خور خانواده ی لبدف

   

شخصیت های نمایش

نیکلای آلکسی یویچ ایوانف
آنا پترونا
کنت ماتوی سیمیونویچ شابلسکی
پاول کریلیچ لبدِف
زینائیدا ساویشنا
آلکساندرا پاولونا )ساشا(
یوگنی کنستانتی نویچ لووف
ماریا یگورونا باباکینا
دمیتری نیکیتیچ کوسیخ
میخاییل میخاییلویچ بورکین
آودوتیا نازارونا
یگوروشکا
مهمان اول



8   ایوانف

پیشخدمت ایوانف

پیشخدمت خانواده ی لبدف

مهمان دوم
مهمان سوم
مهمان چهارم
پیوتر
گاوریلا
مهمان های زن و مرد و پیشخدمت ها

محل رویــداد: یکــی از ایالت های 
مرکزی روسیه



پرده ی اول
باغــی در ملــک ایوانــف، طــرف چــپ نمــای ســاختمان بــا 
مهتابــی اش. یکــی از پنجره ها باز اســت. جلو مهتابی فضایی 
بــاز بــه صــورت نیم دایــره کــه دو باریکــه راه از آن به ســوی 
بــاغ می رونــد. طــرف راســت صندلی های ویژه بــاغ و هوای 
آزاد، با چند میز کوچک که روی یکی شــان چراغی روشــن 
است. غروب است. در لحظه ای که پرده بالا می رود، از خانه 

صدای ویولن و ویولنسل می آید که مشغول تمرین هستند.



]ایوانف و بورکین.[  
]ایوانف جلو میزی نشســته و مشــغول خواندن کتابی است.   
بورکین چکمه های بزرگی به پا و تفنگ به دست از انتهای باغ 
ظاهر می شود. شنگول و سرحال است؛ چشمش که به ایوانف 
می افتد، پاورچین پاورچین می رود به طرف او، نزدیکش که 

می رسد تفنگ را به طرف سر او نشانه می رود.[

]چشمش که به بورکین می افتد، وحشت زده، از جا می پرد.[  ایوانف 
این چه حرکتی اســت... مرا ترساندید... بدون آن هم 

صحنه ی یکم
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